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كار و تنظيم روابط باديگران

اميد عزيزم  سلام                                                         تاريخ : مهرماه1374

من اكنون دو نامه از تو دريافت كردم ( بلكه يك نامه ) كه يكي توسط مظفر و دنيا بها بود و ديگري هم كه همراه كتاب طرحي از يك زندگي دكترعلي شريعتي را فرستاده بودي . 

من كتاب را همان طوريكه خواسته بودي بدون نوشته تو خواندم و بعد هم نامه ها را مطالعه كردم . البته براي كتاب هم ياداشتي نوشته ام كه بعداً برايت مي فرستم .

در اين آخرين نامه به نظر مي رسيد خيلي  چيزها ومسائل روزانه در ذهن و روحت مي گذردكه  بي پاسخ مانده است و اين جواب مناسب نيافتن تو را به سوي ياس نيز مي كشاند . روند تحولاتي كه در روحيه تو پيش مي آيد يا در انديشه و عملكرد هايت روي مي دهد براي من تعجب آور نيست بلكه خوشحال كننده وآنهارا  طبيعي مي دانم چون احساس ميكنم يك زندگي بسته ، منجمد و در قالب از پيش ساخته نيست . اينكه موج هاي مختلف روح تو را تكان  ميدهد.وحالتي بيافريندكه چون كشتي طوفان زده دريا  فراز و نشيب روحي داشته باشي شايد طبيعي واقتضاي سن باشد . اشاره كرده بودي كه شانس با من بودن را از دست داده اي  با يد بگويم من هم بعضي اوقات ( مخصوصاً همين اكنون كه نامه را مي نويسم ) . چنين احساس مشابهي را دارم . برايم خوش آيند بود و هست كه با اعضا خانواده تبادل  انديشه نمايم با آنها بحث و گفتگو... نمايم و همواره دوست داشتم خواهرم ، برادرم و زنم ...... در مسير زندگي در كنارم و باهمفكري مسايل را پيش بريم و با سعه صدر با مسائل برخورد نموده و لذت كار مشترك را بچشيم . ولي اكنون كه به خاطر دلايلي بعضي موانع است من هم احساس مي كنم ، بايد انديشه را به همان امكانات و چيزهائيكه انسان در دسترس دارد  تمركز نمايد و از زمان در حال گذر آنچه را كه احساس مي كنيم مي توانيم و مي خواهيم استفاده نمائيم. چنان فراز و نشيب ها، دلسردي ، ياس ، عصيان ، نا اميد شدن از همه ، احساس ناتواني كردن و بي كسي نمودن را به انسان مي دهد. اينها  چيزهائي  هست كه مخصوص دردمندان  است فقط انسانهايكه از آن ميوه ممنوعه نخورند ممكن است  احساس   بي خيالي  بي دردي وخوشحالي هميشگي داشته باشند .

من اخيراً به اين مسئله خيلي فكر كرده بودم كه چرا بعضي اوقات دل آدم  مي گيرد. درآن موقع احساس خوبي به خويش و پيرامون خود  و نسبت به كار ، وغيره... نداشتم  چرا بعضي مهمانيها و هم صحبتي با بعضي از آشنايان و دوستان ............ انســان را بيشتـر به سوي تنهائي مي كشاند من خودم كم كم دارم به اين نتيجه مي رسم كه  دو مسئله از بين مسائل مختلف حياتي تر و و نقش بيشتري روي تحولات روحي انسان دارد . يكي مسئله كار و رشته اي كه انسان در آن هست ديگري ارتباط با ديگران .

بنظر مي رسد انسان بايد راجع به كار و درس وهرموضوع ديگر عشق و علاقه داشته باشد . مهم نيست چه رشته و يا چه كاري باشد، مهم اين است كه انسان احساس كند كه اين موضوع به او كمك مي كند كه نيرو هاي نهفته و بالقوه خودرا به بالفعل تبديل  كند . در اين حالت انسان  روزانه با انجام دادن آن احساس مي كند قدمي به سوي اهداف خود برداشته انسان احساس مي كند يك رابطه بين كارش و درسش است وعملكرد هايش گم نمي شوند وبيگاري نمي كند . و بر خورد و رابطه اش بامحيط پيرامون خود فقط مكانيكي كار وقالبي نيست .لذا از اينكه خوب انجام مي دهد و تمركز حواس دارد لذت مي برد. حداكثر بهره را در آن كار يا درس مي برد . ولي متأسفانه اگر به اين صورت  نباشد انسان هر بار كه مي خواهد آنرا انجام دهد خود آن كار يا درس عاملي مي شود كه انسان را به يك موجود بي حس و بي روحيه و مكانيكي تبديل نمايد . در جامعه خودمان مهندس و دكتر شدن نه يك شغل بلكه يك بازار مكاره شهرت فروشي است چه كسي جرئت دارد از اين ديوارانظار بگذرد . و سر زنش هاي ديگران را با خود نداشته باشد . خوشبختانه در اين ديار از اين حرفها آنطوريكه آنجا هست چندان خبري  نيست فقط مي ماند ايرانيان خارج از كشور كه آنها هم يا آنقدر به كار خودشان مشغولند ؛ كه فرصت تعيين و تكليف براي ديگران ندارد و و يا اصلاً ملزم نيستند كه به كسي توضيح بدهندوياجوابي بخواهند . بهر حال يك حسن ديگر  دانشگاهها اين است كه رشته بالاتر از ليسانس را مجبور نيستي كه در همان رشته ادامه دهي با گرفتن يكي دو تا درس خيلي راحت  مي شود تغيير رشته  داد دردانشگاههاي اينجا هم اين كار براحتي صورت مي گيرد. . و اين واقعا دست انسان را باز مي كند كه در شاخه موردعلاقه  خود ادامه تحصيل بدهد. من همين كار را مي كنم  رشته اي رابرمي گزينم  كه واقعا علاقه دارم ورشته هاي فني كامپيوتر را فقط به  عنوان ابزار براي هدفهاي اجتماعي و انساني و فردي دوست دارم و به كار مي برم . 

بهر حال مسئله بعدي جامعه خودمان هست من اكنون با جوامع ديگر هم در ارتباط هستم و يا شايد هم كمتر با ايرانيهاي خودمان واقعاً به اين نتيجه رسيدم كه در جامعه خودمان ( ايرانيها ) خيلي مشكل است كه انسان آنطوريكه هست , احساس مي كند , فكركند, عمل  كند وبتواندخودش را معرفي نمايد . تزوير , ريا , خود بيني , خود بزرگ بيني , تحميل عقيده و سليقه به ديگران و مسخره نمودن , فضولي كردن به هر كاري احساس وافعي خود را بيان نكردن , در قافيه و لفافه حرف زدن .... همه اينها خودش يك منبع ياس و نا اميدي , و دل زدگي به بار مي آورد كه معمولأ اتلاف كننده وقت و زيان آوراست . من كه واقعا نه ديگر وقت اين ها را دارم و نه حوصله شنيدن , حرفهاي تكراري را دارم , واقعا كمتر جمع و جماعتي است كه انسان احساس كند يك مبادله فكري و علمي ايجاد مي شود اكثراً يك طرفه و طرف هم آنقدر خودش را قبول دارد كه تنها  هدفش از بحث صرفآنقطه نظر خود را ثابت كردن و ديگري را مجاب كردن است و. يكي از اين آقايان خيلي مذهبي  در زمان انقلاب در جواب من كه سوال كردم چرا انديشه ديگران را مي خواهي بخواني وبداني ، گفت براي اينكه با طرفداران فلان انديشه بتوانم بحث كنم و آنها را مجاب نمايم . بهر حال من خودم احساس مي كنم اگر انسان احساس كنترل بر روابط اجتماعي و بيروني نداشته باشد و هيچ فضائي براي خودش قائل نباشد عملاً اجتماع زده مي شود و با يك روحيه خسته خود را به اين طرف و آن طرف مي كشاند وخيال خودش هم احتمالاً راضي كه در ميان جمع است . اگر زندگي شريعتي را خواندي متوجه شده اي كه انسان دردمند اجتماعي چگونه خود را به خلوت مي كشانده وبعدبا دستاني پر به جمع بر مي گردد يعني اول به خودآگاهي مي رسد وبعد به جامعه آگاهي. در واقع من فكر مي كنم خود نماز خواندن خودش يك نوع كشانيدن خود از اجتماع است . انسان واقعا نياز به آن نوع تنهائي دارد .

بهر حال اكنون شب است وقتي كه من هم راحت مي توانم بنويسم . خوشحال ميشوم كه از تو بيشتر بشنوم . مدارك تو را هم گرفته ام . بچه ها همگي سالم هستند . چند ساعتي هم  هنوز فرصت دارم كه بايد با دنيا حرف بزنم . كت و شلوار كه فرستاده بودي هم خيلي شيك و اتفاقا اندازه اش هم كاملا درست بود . خيلي ممنون با نيما و اقوام حقيقي هم بعضي اوقات تماس دارم خوبند سلام دارند سلام من را به آنها برسان . با حسين و بچه هاي ديگر اعضاي خانواده سعي كن تماس فعالتر داشته باشي چرا هاجر را گذاشته ايد پدرش بردارد.به هرحال براي شما گذر ازمحيط مدرسه به محيط دانشگاه احتمالا مي توان ً جاي خوبي براي برخورد با برداران و خواهران ايماني باشد. سعي كن زياد به گذشته و به آينده دور نگاه نكني بجاي آن به حال بيانديش و از حال لذت بردن را فراموش نكن .

اگر بتوانم يك اطلاع كامل از همه خانواده داشته باشم . مثلا چگونه شكل گرفتند از چند نفر  و چگونه توسعه يافتند . و چگونه از دنيا رفته اند . و در چه سني و علت آنها ...... كجا ها شهر نشين شده اند . با چه طوايف ديگر و وصلت كرده اند وضع ماليشان چگونه بوده . اصولاً يك اطلاعات كامل كه در برگيرنده  همه افراد ايل باشد مي تواند سودمند باشد.
با امكانات كامپيوتري خيلي راحت انشالله مي توانيم در يك كتاب جمع آوري كنيم و اين را در اختيار همه علاقه مندان ايل قرار دهيم خيلي كارها در نظرم هست براي هم طايفه ها انجام دهم ولي اكنون هنوز يك سري ابزار هاي نياز است ,  به عنوان مثال واقعاً دوست دارم كاري بشود كه حداقل همه بچه هاي ايل با پشتيباني مالي كه برايشان فراهم مي شود از تحصيل محروم نباشند . بهر حال تو را به خدا مي سپارم . به اميد ديدار 
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